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نماي نزدیک

پدر به روایت پسر
حســن خمینی در اوایل دهــه ۸۰ هم در برخی از  �

ســخنرانی ها و گفت وگوها  به برخی اتهامات درباره 
نقش پدر مرحوم خود در تصمیماتی که برای انقلاب 
گرفته شده، پاســخ می دهد. روزنامه رسالت به تاریخ 
۲۳ اســفند ســال ۸۰  از زبــان سیدحســن خمینی، 
مي نویسد: «شــاید به ذهن گروهی برسد که ما بیاییم 
و بگوییم امام ســال ۶۵ فوت کرده و این سه سال آخر 
عمر بر ســر کار نبوده و شــخص دیگــری آن را اداره 
می کرد و کســی را کــه کاندیدا کردند مرحــوم یادگار 
امام بود». او ســپس با اشــاره به نامه امام خمینی به 
مرحوم احمد آقا می گوید: «پســرم آماده باش که بعد 
از من بر تو جفاها شــود. برداشــت اصلی این اســت 
که کســانی نمی توانند مرا اذیت کننــد، همه چیز را بر 
گردن تو می اندازند کــه معتقدم این تحلیل به نتیجه 
نمی رســد که علت آن قرب زمانی مــا به حاج احمد 
و امام خمینی اســت. به نظرم این ســعادتی اســت 
که امــام و فرزندی پیدا کرده انــد. نباید با نگاه تلخ به 
موضوع نگریست. اینکه کسی هم در زندگی و هم در 
مرگ سپر بلای امام شــود، کم توفیقی نیست. بعد از 
مرگ هم سپر بلا و عصای دست اندیشه امام شود که 
توفیق بزرگی است». سیدحسن خمینی یک بار هم در 
اسفند ســال ۸۲ در گفت وگویی که با شماره هجدهم 
فصل نامه حضور انجام داده، درباره نقش پدر مرحوم 
خود می گویــد: «...در مقطعی از تاریــخ انقلاب تمام 
احوال و احکامی که از امام به بیرون صادر می شود، از 
ناحیه ایشان است... به هیچ عنوان نظری از خود ابراز 
نمی کند... ما که جزء خانواده ایشان هستیم، می بینیم 
کمتر جایی دیده شده که ایشان نظری را ابراز کنند که 
مخالف نظر امام باشد. حتی در بیان یک واقعه وقتی 
به یک مسئله ای می رسید می گفت نظر امام این است. 
دیگر هیــچ صحبتی نمی کرد. هیچ بالا و پایین نمی کرد 
کــه بلی من موافقم یا مخالفــم، گویی نظر، نظر خود 
ایشــان است و حال اینکه کســانی که با ایشان ارتباط 
داشــتند، می دانند ایشان آدم بسیار دقیقی بوده است. 
بسیار خوب مسائل را می شــناخته است، می توانسته 
خــوب، زوایای پنهان مســائل را دربیــاورد و در مورد 
آنها از خودش عقیده داشــته باشد. ولی این مسئله را 
به هیچ عنوان ابراز نمی کرده و جز او و امام هیچ کسی 
در این مسئله آگاه نبوده است که کدام عقاید مال او و 
کدام عقاید مال امام است، ما این امور را در بستر تاریخ 
که مرور بکنیم آن وقت بعضی از کسانی که تاریخ نگار 
هســتند، مطلب را خوب بتوانند بیان کنند، می توانند 
بگویند کدام مســئله مال امام بوده و کدام مســئله از 
ناحیه حاج احمد آقا مطرح شده و امام پذیرفته است 
و کدام مســئله را حاج احمد آقا گفته و امام پذیرفته 

و اندیشه خود را پی گرفته و عنوان کرده است و...»
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یادگار جوان در آینه دیگران
مدتی از فوت مرحوم حاج احمدآقا نگذشــته  �

اســت که روزنامــه اطلاعات گزارشــی را به قلم 
اوارو ماچــوردوم و با ترجمــه حمیدرضا عطایی 
منتشــر می کنــد. در ایــن گــزارش به قلــم این 
نویسنده که قرار است کتابی درباره ترجمه اشعار 
امام خمینی منتشــر کند، شــرحی دربــاره حضور 
نزدیک به یک ســاعته او در منــزل امام خمینی و 
تجربه دیدارش با حســن خمینی می نویســد. این 
نویسنده اسپانیایی که ظاهرا با احمد آقا در زمانی 
که او در قید حیات بوده اســت هم دیدار داشته، 
درباره خاطره آن روزش چنین می نویسد: «ترتیب 
ملاقــلات در روز ۲۱ نوامبر در ســاعت ۱۲ ظهر در 
خانه خانوادگی خمینی ها در جماران داده شــد. 
در این دیدار، تشــریفاتی وجود نداشت. آنچه بود 
صداقت بود و احترام در یک اتاق پذیرایی کوچک 
که در طبقه پایین قرار داشت...  تمثالی از حضرت 
امام که هنرمندانه نقاشــی شده و در درون قابی 
چوبین با ابعاد حدود یک متر روی یکی از دیوار ها 
نصب شــده و به این می ماند که ریاســت یکی از 
جلسات را بر عهده داشته باشد... این ملاقات کمی 
بیش از یک ساعت به طول انجامید و به ناگاه من 
با آمدن پزشک مخصوص از جانب ایشان غافلگیر 
شدم. ایشان که متوجه شده بودند پس از سفر من 
به خمین، وضعیت ســلامت من، هم به واســطه 
خســتگی راه و هــم به ســبب فرســودگی قلب 
بیمارم، قــدری به هم ریخته بــود، او را به حضور 
طلبیــده بودند. دکتر بعد از معاینــه اولیه ترتیب 
بستری شدن من را در بیمارستان جنب خانه داد و 
پس از گرفتن نوار قلب و ســه ساعت مراقبت مرا 
مرخــص کردند... قلبم به خاطر این توجهاتِ گرم 

و دوستانه، منبسط شده بود...».
سفر به کوبا و عکس با فیدل

مردادماه ســال ۸۰ سیدحســن خمینی سفری 
را بــه هاوانا، پایتخت کوبا، انجــام می دهد که به 
روایت خبرگزاری جمهوری اســلامی و به نقل از 
ســفیر وقت ایران در کوبا، مورد استقبال گسترده 
مقامات رســمی این کشور، ازجمله فیدل کاسترو، 
رئیس جمهور، رئیس مجلــس و وزیر خارجه این 
کشــور قرار می گیرد و در ضیافت شامی به همین 
مناسبت شــرکت می کند. در این برنامه، رهبر کوبا 
به طــور مفصل با سیدحســن خمینــی گفت وگو 
کرده و سیدحســن هم یک جلد قــرآن به همراه 
نهج البلاغه و وصیت نامه امام به زبان اســپانیایی 
بــه او هدیه می دهد. عــلاوه بر تصاویــری که از 
سیدحسن در کنار فیدل منتشر شده، او در روز ملی 
کوبا در راهپیمایی ای که با حضور فیدل و به دلیل 
اعتراض مردم این کشور به دستگیری پنج کوبایی 
به اتهام جاسوســی برگزار شــده، شرکت می کند. 
این خبر را روزنامه همشــهری روز نهم مرداد ۸۰ 
به نقل از شــبکه خبری ان بی ســی آمریکا منتشر 

می کند. 
سفر به آفریقای جنوبی

سیدحسن خمینی البته به روایت محمود دعایی 
و تصدیــق جاویــد قربان اوغلی ســفری را هم برای 
یادگیــری زبان بــه پایتخــت آفریقای جنوبی، یعنی 
ژوهانسبورگ، انجام می دهد. قربان اوغلی در توضیح 
مصاحبــه دعایی می گوید: این ســفر به اطلاع مقام 
معظم رهبری رســیده و تمامی هزینه ها را شــخصا 
می پرداختند (کلاس، خرید مایحتاج روزانه زندگی). 

سفر به برزیل
سیدحسن یک بار هم در سال جاری به برزیل سفر 
کرد. سفر را بعد از مراسم سالگرد ارتحال انجام داد. 
سفر به برزیل بنا به دعوت حجت الاسلام شیخ طالب 
خزرجی، مدیر مرکز اســلامی برزیل، بــود. او در این 
ســفر در مسجد محمد رســول االله(ص) سائوپائولو، 
براي علمای اهل تســنن و نمایندگان مســیحیان و 

کلیسای ارتدکس سخنرانی کرد. 
سفرهای پرحاشیه داخلی

بعضی از سفرهای داخلی سیدحسن خمینی در 
یکی، دو سال گذشــته با حواشی روبه رو بوده است. 
دانشــگاه آیت االله بروجردی شــهر بروجرد قرار بود 
میزبان سیدحسن خمینی باشد. این مراسم به علت 
فشــار تندروها در اردیبهشت ۹۳ لغو شد؛ موضوعی 
که موج خبری گســترده ای را ایجاد کرد؛ به طوری که 
هم صدای نمایندگان مجلس بلند شــد و هم کار به 
جایی رســید که فرماندار بروجرد از سمت خود عزل 
شد. سیدحسن در سال جاری هم در خبرها آمده بود 
تا سفری به گلستان داشــته باشد که تندروهای این 
شــهر تهدیدات خود را در صفحات مجازی شــروع 
کرده بودند، حسن خمینی اما این بار به این تهدیدات 
واکنــش نشــان داده و می گوید: «نمی دانســتم این 
برنامه وجود دارد و قصد ســفر هم نداشتم، اما اگر 
برنامه سفری بود، با چنین تهدیداتی سفرم را به هم 
نمی زدم و مطمئن هســتم مردم و علاقه مندان امام 
به گونه ای هســتند کــه این جریانات افراطی بســیار 
کم عدد را سر جای خود می نشانند». کمی بعد از آن 
البته سیدحســن در میان استقبال گلستاني ها سفری 
را به این شــهر انجام می دهد، تقریبا یک سال بعد از 

ماجراهای بروجرد. 

هفتــم اردیبهشــت ســال ۷۴، 
روزنامه اطلاعات در ویژه نامه ای 
به مناســبت درگذشت مرحوم احمد خمینی. سیدحسن 
خمینی در آن گفت وگو که با عنوان «امام، مراد و محبوب 
پدرم بود» درباره پدرش می گوید: «کســانی که با ایشــان 
ارتباط داشــتند، به راحتی شــهادت می دهند که موضع 
ایشــان در قبال مســائل سیاســی و رفاقت قابل تفکیک 
بود؛ یعنی اگر با کســی رفاقت داشت، آن رفاقت را حفظ 
می کرد، ولو اینکه اختلاف عقیده سیاسی هم با آن طرف 
داشت. متأسفانه در خیلی ها این اخلاق وجود ندارد. اسم 
نمی خواهم ببرم. کسی بود که صحبتی کرده بود و دقیقا 
نقطه مقابل عقیده سیاسی ایشان راجع به ارتباط با یکی 
از کشورها را مطرح کرده بود. یادم هست که ایشان بسیار 
عصبانی بودنــد، چون عقیده آن فرد نقطه مقابل عقیده 
امام هم بود. آن فرد از کســانی بود که جسته و گریخته 
با دفتر ارتباط داشت و رفت وآمد می کرد. مدتی گذشت. 
آن فرد به خیال اینکــه حاج احمدآقا با او قهر کرده اند یا 
او را نخواهند پذیرفت، تا مدتی به دفتر نیامد. یادم هست 
پدرم پیغام فرستادند که به آن آقا بگویید ما با هم اختلاف 
عقیده داریم، اما رفاقتمان سرجایش است. خب این نکته 

زیبایی است که می تواند درس زندگی باشد».
اولین مراسم ارتحال با سخنرانی سیدحسن

مراسم اربعین مرحوم احمد خمینی با حضور مقام 
معظم رهبری در حرم امام برگزار می شود. حسن خمینی 
در این مراسم می گوید: «یادگار امام زیباترین واژه ای است 
که برای مرحوم پدرم به کار برده شــده و از اعماق جان 
مردم برخاسته است». او همچنین نامه ای از امام خطاب 
به احمد خمینی را قرائت کرد. امام در این نامه این نکته 
را مورد اشــاره قرار داده بود که دشــمنان انقلاب تلاش 
خواهنــد کرد انتقام خود را از یــادگارش با حربه تهمت 
بگیرند. به نوشته همشــهری، او می گوید: «در این نامه 
حضرت امــام تأکید کرده بودند که ســیداحمد خمینی 
از اول و از پیش از انقلاب اســلامی، رفتاری پیوســته در 
مسیر انقلاب داشته و همگام با انقلاب و پشتیبان انقلاب 
بوده اســت». او ادامه می دهد: «در مراسم چهلمین روز 
ارتحال یادگار امام بار دیگر پیمان می بندیم که لحظه ای 
در دفاع از اســلام و مسلمین و حمایت از رهبری معظم 
انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری و مسئولان نظام دست 

برنداریم».
تنفیذ تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

اوایل اردیبهشــت همان ســال، روزنامه اطلاعات به 
نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تنفیذ تولیت 
مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام و حرم امام، می نویسد. 
سید حســن خمینی در یک نامه خطاب به مقام معظم 
رهبری از ایشان می خواهد تا وصیت مرحوم احمدآقا را 
تنفیذ کند. در بخشــی از نامه سیدحسن خمینی به مقام 
معظم رهبری آمده است: «همان گونه که مستحضرید، 
اینجانب به واسطه وصیت پدرم به عنوان تولیت مؤسسه 
تنظیم و نشــر آثار امام و حرم مطهر حضرتش منصوب 
گشته ام و لیکن از آنجا که اعتبار همه امور را بنا به فتوای 
امام راحل به مقام شامخ ولایت می دانم... لذا از محضر 
مبارک حضرتعالی تقاضا می کنم در صورت صلاحدید، 
وصیت آن عزیز سفرکرده را تنفیذ فرمایید. فرزند کوچک 
شــما، سیدحســن خمینی». مقام معظم رهبری هم در 
پاسخ به این نامه چنین جواب می دهند: «با طلب رحمت 
و مغفرت برای پدر گرامی شــما و برادر عزیز ما مرحوم 
حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیداحمدآقا طاب 
ثــراه، وصیت مزبور را تنفیذ می کنــم و توفیقات الهی را 
برای شما صمیمانه مسئلت می نمایم. والسلام علیکم 

سیدعلی خامنه ای ۷۴/۲/۲».
دعوت به مدارا در دوره اصلاحات

در سال های دهه ۷۰ شمســی که مصادف است با 
حضور سیاســی و رســانه ای سیدحسن خمینی، مقطع 
حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی هم به نام دوم خرداد 
و جریان اصلاحات در حال شکل گیری است. سیدحسن 
خمینی در این ســال ها به فراخور دیدارهایی که داشته 
و ســخنانی که در آن جلســات و دیدارها مطرح کرده، 
اگرچه موضع صریحی نگرفته، اما تلاش داشته است که 
طرفین بحث های رایــج آن روز در جامعه را به آرامش 
فراخوانــد. او در این ســال ها ضمن تجلیل همیشــگی 
از مقــام معظم رهبری، هــم از رئیس جمهور حمایت 
می کنــد، هم از مقام رهبری و هــم صراحتا و تلویحا از 
هاشمی رفسنجانی دفاع می کند. سیدحسن، سال ۷۶ را 
با بیانیه ای آغاز می کند که در آن از مردم می خواهد که 
در انتخابات حضور بهم رسانند. بعد از انتخابات هم در 
تاریخ پنجم خرداد ســال ۷۶ در پیامی انتخاب خاتمی 
به عنــوان رئیس جمهور را تبریک می گوید.  سیدحســن 
خمینی در مصاحبه خود با روزنامه اطلاعات در ســال 
۷۷ درباره اختلافات سیاسی می گوید: «...هرکسی واقعا 
در این کشور امروز موظف است تحبیب قلوب کند. این 
مقدار بعد و فاصله ای که در میان دوســتان در جناحین 
به وجــود آمده و موجب نوعی تفاوت های ســلیقه ای 
شده، که البته این تفاوت ها هم خیلی مهم نیست، آنها 
را از مسائل اصلی و مهم قدری دور کرده است. مسئله 
این اســت که وضع جاری باعث ســوءتفاهم هایی شده 
اســت. در حریم هر دو جناح هم طبعا کســانی هستند 
که شــاید به نوعی دلشــان بخواهد اختلافات بروز پیدا 
کند؛ همه کســانی که در حوزه درون نظــام و در حوزه 
کســانی که دل به امام و اندیشــه امام بسته اند، وظیفه 
دارنــد تحبیب کنند. فاصله را کم کنند، کدورت ها را کم 
کنند. این حرفی است که همه می گویند. حرفی است که 
مقام رهبری می گویند. این چندان راه دوری نیســت و تا 

وصول آن هم فاصله زیادی نیست. 
 سیدحسن خمینی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
در ســال ۷۸ هم در سخنانی از هاشــمی دفاع می کند. 
سیدحسن در آن سخنرانی می گوید: «به اعتراف دوست و 
دشمن آقای هاشمی رفسنجانی از ابتدا تاکنون برای حفظ 
آرمان های انقلاب اســلامی تلاش خســتگی ناپذیر کرده 
است.  او در خرداد سال ۷۸ هم در سخنرانی در اجتماع 
مردم یزد در حســینیه میرچخماق این شــهر می گوید: 

«... اینجانب امروز در میان شــما مردم عزیز یزد شهادت 
می دهم که با شــناختی که از رهبــری معظم انقلاب و 
ریاست محترم جمهوری دارم، مهم ترین شخصی که از 
رهبری و آرمان های امام عظیم الشأن دفاع می کند، فرزند 
متدیــن و فاضل امام جناب آقای رئیس جمهور اســت. 
کوچک ترین زمینه اختلافی میان رهبری و ریاست محترم 
جمهوری وجود ندارد و این بزرگواران در مســیر تحقق 
آرمان های امام تلاش می کنند؛ کسانی که دچار تندروی 
و تحلیل های یک ســویه می شــوند، نســبت به رهبری، 

رئیس جمهوری، نظام و انقلاب ظلم می کنند».
در کسوت استادی

سیدحســن خمینی در ســال های دهه ۷۰، هم زمان 
با تحصیل و تعلّم علوم حوزوی در کســوت اســتاد نیز 
وارد شــد و از ســال ۱۳۷۰ درحالی که دو سال از ورود او 
به حوزه علمیه قم می گذشــت، در مدرســه کرمانی ها 
تدریس دروس مقدمات را شــروع می کنــد. او در مدت 
هشت سال کتاب هایی نظیر: جامع المقدمات، سیوطی، 
مغنی اللبیب و مختصرالمعانی، معالم، شــرح لمعه و 
منطق مظفر را تدریس می کند و از ســال ۱۳۷۹ به مدت 
۱۰ سال به تدریس سطوح عالی می پردازد و کتاب هایی 
مانند رسائل، مکاســب محرمه، بیع، خیارات و کفایه را 

چند دوره تدریس می کند. 
مواجهه با اصولگرایان تندرو

دهه ۸۰ را می توان بیشــتر سال های انتقادهای تند و 
تیز اصوگرایان تندرو از حسن خمینی قلمداد کرد. اگرچه 
سید حسن در ســال های منتهی به انتخابات سال ۸۴ از 
اعلام موضع خودداری کرده و می گوید که بنا دارم درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری صحبت نکنم و نســبت به 
جریانات سیاسی بی طرف باشم، اما بعد از اعلام پیروزی 
احمدی نــژاد در انتخابــات ۸۴، او به همــراه تنی چند از 
مسئولان ارشد ستاد انتخاباتی خود، در حرم امام خمینی 
حاضر می شــود. روزنامه مردم ســالاری ایــن خبر را در 
ششــم تیرماه ۸۴ منتشر می کند و می نویسد: «سیدحسن 
خمینی نیز در این مراســم ضمن تبریک انتخاب مردمی 
احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاســت جمهوری، 
دقایقــی را بــا وی به گفت وگــو پرداخــت». بااین حال، 
سیدحســن خمینی در ســال هایی که دولــت در اختیار 
اصولگرایان قرار داشت تنها مراسم سالگرد ارتحال امام را 
برگزار می کرد و احیاهای شب قدر را زنده نگه می داشت. 
سیدحســن خمینی البته پس از ســال ۸۸ دیگر احیایی 
نگرفت. نقد و انتقادها به سیدحسن اما از سال ۸۶ شروع 
شــد. شدیدترین نقدها که بازتاب آن در سایت «نوسازی» 
از رســانه های حامی احمدی نژاد بود. این ســایت شیوه 
زندگی حســن خمینی را مورد شــدیدترین انتقادات قرار 
داده بود. پس از آن آیت االله هاشمی رفســنجانی از پشت 
تریبون نمــاز جمعه دل آزردگی خــود از اهانت به بیت 
امام (ره) را عیان می کند و نســبت به پاگرفتن این جریان 
هشدار می دهد. فردای آن روز مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تشکیل جلسه می دهد. آیت االله توسلی رئیس دفتر 
امــام (ره) آزرده از آنچه به بیت امام رفته اســت در این 
جلسه از هاشمی رفســنجانی وقت می خواهد تا دقایقی 
ســخنرانی کند و در حین سخنرانی به دلیل عارضه قلبی 
فوت می کند. مرگی که اصلاح طلبان آن را شهادت گونه 
خواندند. بعــد از انتخابات ۸۸، زمانــی که طبق عادت 
مألوف هیأت دولت برای تجدید بیعت با آرمان های امام 
به حرم می رفتند، برخلاف عادت مألوف، این بار یادگار امام 
در مراسم استقبال احمدی نژاد و هیأت همراهش حضور 
ندارد. تنها حمید انصاری برای ادای تشریفات در مراسم 
حضور می یابد. سیدحسن البته در میان چهره های غایب 
مراسم روز تنفیذ دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد 
اســت. حســن خمینی البته بعدا اعلام می کند که علت 
غیبتش در آن روز تنها به خاطر ســفر به پاکســتان بوده 
اســت و علت دیگری نداشته است. ســال ۸۹ و سالروز 
ارتحال امام، اما اوج این فشــارها بــود. گروه های تندرو 
در آن روز ســعی کردند تا به عناویــن مختلف ازجمله 
ســردادن شــعارهایی چون «نواده روح االله سیدحســن 
نصراالله»، ســخنرانی سیدحســن را برهم بزنند. اگرچه 
مقام معظم رهبری در آن سخنرانی با بوسه ای بر پیشانی 

سیدحسن از او دلجویی می کنند. 
استاد خمینی در کلاس درس

با وجود انتقاداتی که اصولگرایان در ســال های دهه 
۸۰ به سیدحســن خمینی داشتند، او آن سال ها در حال 

طی مدارج پیشــرفت در تدریس بود. یادگار امام در آن 
سال ها، در کنار تدریس ادبیات و فقه و اصول از سال ۸۵ 
به مدت شش ســال به تدریس کتاب «منظومه مرحوم 
ملاهادی سبزواری» می پردازد.  اما ۲۱ سال پس از ورود 
سیدحســن خمینی به حــوزه علمیــه و تحصیل علوم 
حوزوی و هم زمان قریب به ۱۹ ســال تدریس ســطوح 
مختلف حوزه علمیه، در مهرماه ســال ۸۹، او در کرسی 
مدرّس درس خارج قرار گرفت. او در این ســال کرســی 
درس خارج اصول فقه خود را در مدرسه عالی دارالشفاء 
قم دایر کرد که خیلی زود با استقبال طلاب و روحانیون 
جوان مواجه و مورد تحسین بزرگان و مراجع عظام قرار 
می گیرد. امروز پس از گذشــت شــش سال از این درس، 
کرســی تدریس خارج اصول فقه سیدحسن خمینی، در 

زمره دروس پررونق حوزه علمیه قم به حساب می آید. 
علت اســتقبال طلاب و روحانیون جوان به گواه آنها 
کــه محضر درس نــوه امام را درک کرده انــد، چند مورد 
اســت؛ اول اینکه سیدحســن خمینی، متون ســخت و 
سنگین اصولی و فقهی را در قالب مثال های ساده، روان و 
به روز برای شاگردانش ساده سازی می کند. اما دراین میان، 
شــاید یکی از شاخص هایی که کلاس درس سیدحسن را 
متفاوت جلوه می دهد، استفاده او از ابزار کمک آموزشی، 
بهره گیری از لپ تاپ و پاورپوینت و ارائه نموداری مطالب 
اســت که در کنار درس نامه، قبل از آغاز درس، در اختیار 
شــاگردان قرار می دهد. استاد سیدحســن خمینی البته 
شــیوه دیگری را هم برخلاف شیوه های مرسوم و سنتی 
در حوزه برای تدریس خود انتخاب کرده که شــاید باعث 
جذب بیشتر طلاب شده است. این شیوه تلفیقی از روش 
ســنتی و مدرن است. شــاید آنچه او را به ارائه خلاقیت 
در شــیوه تدریس کشانده، کاســتی های شیوه های سنتی 
تدریس در حوزه است. اما استاد حسن خمینی روش های 
سنتی و مدرن را درهم آمیخته است تا کاستی های سنت 
را بکاهد. اســتاد، مانند روش سنتی مرسوم در حوزه های 
علمیه ابتدا با انتخاب بحث بــه تبیین موضوع پرداخته 
و ســپس به فحص عمیــق اقوال و ادله به بررســی هر 
کدام می پردازد. او ســرانجام با تأیید یا رد (فی الجمله یا 
بالجمله) اقوال و ادله  فحص شــده به جمع بندی و ارائه 

نظر اجتهادی خود می پردازد. 
سیدحسن خمینی در دهه ۹۰

سیدحســن خمینی در ســال های نخست دهه ۹۰ 
پرکار تر دیده شده اســت. حجم دیدارها و ملاقات ها و 
البته سخنرانی های یادگارامام افزایش داشته است که 
البته علت آن افزایش مراجعات به اوســت. سیدحسن 
در یکــی از مهم تریــن مقاطــع ایــن دهــه، زمانی که 
انتخابات ریاست جمهوری ۹۴  هاشمی رفســنجانی در 
صلاحیتش احراز نمی شــود، نامه مهمی را به هاشمی 
می نویســد که یــادآور حمایت های او از هاشــمی در 
دوران اصلاحات است. سیدحسن در بخشی از این نامه 
بــا بیان اینکه خبر عدم احراز صلاحیت هاشــمی قلب 
دلبســتگان امام و دوستداران مقام معظم رهبری را به 
درد آورده، چنین می نویســد: « ایــن اقبال- که باید قدر 
آن را بدانید- اقبال به امام و ارزش های امام اســت.... 
روزهای گذشته در میان زائران حرم امام، وقتی با اقبال 
بیش از ۹۰  درصد مردم نســبت به شما مواجه شدیم، 
بر خود لرزیدم و خدمــت جناب عالی هم عرض کردم 
که ملجــأ آمال یک ملت بــودن و نقطــه کانونی امید 
ایشان شدن هم یک نعمت الهی است و هم یک وظیفه 

سخت را بر دوش شما قرار می دهد...».
در قامت آیت االله

سیدحســن خمینی از ســال ۱۳۹۲ تاکنــون در کنار 
درس خارج اصول به تدریس خارج فقه نیز مشــغول 
شده اند که امسال (ســال ۹۴) سومین سال برگزاری آن 
اســت. همچنین در این سال ها استاد در کنار درس های 
عمومــی، درس خصوصی نیز برگــزار کرده که می توان 
به «مقدمه قیصــری»، «طلب و اراده»، «قواعد فقهیه» 

و... اشاره کرد. 
یادگار امام اما در ســال های اخیــر علاوه بر تدریس 
فقه، اصول، فلســفه و عرفــان در حوزه های علمیه، به 
تدریس دانشــجویان دکترا در دانشگاه های قم و تهران 
نیز مشــغول بوده اســت. با توجه به اینکه او در شیوه 
ورود به بحث هــا از روش های جدید اســتفاده کرده و 
چارچــوب نویی را بــرای ارائه مباحــث انتخاب کرده، 
ماحصل تدریس او در دانشــگاه های مختلف، توســط 

دانشــجویان او در حال تجمیع و آماده سازی برای چاپ 
است. سیدحســن خمینی، در ایام تعطیلات حوزه های 
علمیه، سال هاســت به فراگیری علــوم مختلفی چون 
ادبیات، هندســه، ریاضیات، زبان انگلیسی، زبان عربی، 
تفســیر، فِــرَق و مذاهب، تاریخ، جامعه شناســی، علوم 
سیاســی و... می پــردازد. سیدحســن، در زمینه تحقیق 
و پژوهش نیــز فعال بوده و در کنــار مقاله های علمی 
ـ پژوهشــی منتشرشــده و در دســت انتشــار، تاکنــون 
کتاب هایی چون «فرهنگ جامع فِرَق اسلامی»، «مبانی 
فقهــی تنظیم خانــوداه»، «مجموعه مقــالات»، «آیین 
مســلمانی»، «دلیــل راه»، «ده مقالــه»، «گوهر معنا» 
و «الافادات و الاســتفادات» که تقریــرات درس خارج 
اصول او توســط ســیدعلی خمینی برادرش اســت، را 
نیز در کارنامه خــود دارد. از اســتاد خمینی، همچنین 
کتاب هایی در زمینه فقه، اصول، فلســفه، عرفان، تفسیر 
و فقه سیاســی که حاصل تحقیــق، پژوهش و تدریس 

اوست، در حال آماده سازی برای انتشار است. 
برنامه هفتگی در سال تحصیلی

سیدحسن خمینی در ســال تحصیلی روزهای شنبه 
تا چهارشنبه از ســاعت ۹ صبح تا ۱۱، در دارالشفای قم، 
خارج فقــه و خارج اصول را تدریــس می کند. روزهای 
شــنبه تا سه شنبه هم بعد از نماز مغرب و عشا، مباحث 
فلسفه و عرفان را طرح می کند. این کلاس ها به صورت 
نیمه خصوصــی بــوده و با حدود ۴۰ یــا ۵۰ نفر در دفتر 
قم برگزار می شود. او معمولا شــب ها برای آمادگی در 
کلاس های روز بعد، چهار تا پنج ساعت با هم بحثان خود 
مباحثه می کند که معمولا از ۹ و ۱۰ شب تا یک یا دو بعد 
از نیمه شــب ادامه پیدا می کند. از جمله هم بحث های 
سیدحسن خمینی، حجت السلام مسیح بروجردی و علی 
راستی هستند. سیدحسن خمینی، ظهرهای چهارشنبه از 
قم به ســمت تهران حرکت می کند تا کارهای مربوط به 
حرم امام و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام را انجام داده و 
به دیدارهای تهران هم برسد. او معمولا اغلب شب های 
جمعه، نماز مغرب و عشــای حرم امام را برپا می کند و 

شنبه شب هم مجددا راهی قم می شود. 
گسترش دایره فراجناحی

سیدحســن خمینی در این ســال ها و در سخنانش 
ضمــن اشــاره های متعدد بــه روش و بینــش امام در 
مســائل گوناگون، تأکید فراوانی هــم بر اهمیت اخلاق 
و رعایــت آن و مضــرات ازدســت رفتن آن در جامعــه 
داشــته اســت. او در گفت وگوهایــش کوشــیده تا به 
سمت تخصصی شــدن مصاحبه ها برود و از اظهارنظر 
دربــاره موضوعــات سیاســی روز خودداری کنــد تا به 
سمت وســو گیری متهم نشود. او تابه حال از هیچ کس و 
هیچ جایگاهی گلایه نکرده است. اگر هم نقدی داشته، 
آن را در قالــب و صورتی کلی بیان کرده اســت. به نظر 
می رســد هر قدر که زمان گذشته، سیدحسن خمینی بر 
شــعاع فراجناحی بودن خود افزوده اســت. نمونه های 
زیادی برای اثبات این جمله وجود دارد، اما برای نمونه 
می توان بــه دیدار محمــود احمدی نژاد و سیدحســن 
خمینی بعد از پایان دوره ریاســت جمهوری اش اشــاره 
کــرد. احمدی نــژاد تصمیــم گرفــت تا هدایــای دوره 
ریاســت جمهوری را به مــوزه حرم امام که در دســت 
ساخت اســت، هدیه کند. به حرم رفت و ضمن بازدید 
از فضای جدید حرم، تصاویری از او در کنار احمدی نژاد 

مدل ۹۲ ثبت شد. 
سیدحســن، اوقــات فراغــت خــود را با تماشــای 
فیلم هــای روز دنیا البته با زبان اصلی ســپری می کند. 
شــب ها قبل از خواب معمولا فرصت مناســبی برای 
این کار اســت. یکی دیگــر از برنامه هــای موردعلاقه 
سیدحسن پرداختن به ورزش کوه نوردی است. او اغلب 
در تابســتان که کلاس های درس و بحث تعطیل است 
و البته چند هفتــه یک بار کوه نــوردی می کند. تصاویر 
متعددی از کوه پیمایی سیدحســن همــراه فرزندش و 
البته برخی از بستگان و دوستان آنها در فضای مجازی 
توسط سیداحمد منتشر شده است. نوه امام، به صورت 
روزانه یک ساعت در منزل پیاده روی می کند که در حین 

آن یا مقاله ای می خواند یا ذکری می گوید. 
روحانی آنلاین

شــاید یکــی از ویژگی هــای سیدحســن خمینــی 
آنلاین بــودن او و اطلاعــش از اخبار باشــد. او معمولا 
اخبار را به صورت آنلاین یک بار قبل از تشــکیل کلاس و 
یک بــار هم بعد از پایان کلاس و در روز معمولا هفت یا 
هشت بار مرور می کند. علاوه بر سایت جماران که اخبار 
مربوط به سیدحسن و دیگر حوزه ها را پوشش می دهد، 
نوه امام یک سایت شخصی هم دارد. هرچند همه چیز 
به ســایت محدود نمی شــود. چند صفحــه هم به نام 
سیدحســن خمینــی در فضای اینســتاگرام وجود دارد. 
البته احمد، فرزند بزرگ سیدحسن، هم صفحه ای را در 
این فضا دارد که تصاویــر متعددی را از پدرش در حین 
فعالیت های مختلف گذاشــته اســت. این چهره نسل 
سوم خمینی اســت. مرد بلندقامتی که در عین جدیت 
و جذبــه به ارث برده از تبارش، همــواره لبخندی بر لب 
دارد. با لحنی آرام و بیانی محکم. مردی که از ۴۰ ســال 
عبور کرده و این ســال ها را در کتابخانه به یادگارمانده از 
پدر، به درس و بحث می گذراند. دوستدار ادبیات و شعر 
است. گاهی شــعر هم می گوید. اطلاعات زیادی درباره 
سینمای جهان دارد. صفحات فرهنگی روزنامه ها را هم 
دنبال می کند. درباره موضوعات سیاسی جنجال برانگیز 
نظراتــش را نمی گویــد و علنی نمی کند. ایــن عبارات 
توصیــف مردی اســت کــه یک بــار از نزدیک بــا او به 
گفت وگو نشســته ام؛ مردی که تــلاش دارد تا بین حوزه 
و دانشــگاه، بین ســنت حوزوی و مدرنیته جهان خارج 
پیونــدی برقرار کند. این، چهره نسل ســومی اســت که 
فاصلــه اش را با مخاطبانش کم کرده تا آنها فرزندانش 
را بشناســند. او را پشــت لپ تاپ یا در حــال رانندگی یا 
کوه نوردی بدون عمامه ای یا عبایی ببینند؛ نسل ســومی 
که می خواهد هرچه بیشــتر بــه مخاطبان امروزی خود 
نزدیک شــود، بی آنکه بخواهد از ســنت پدرانش عبور 

کند. سیدحسن، نسل سوم خمینی است. 

خمینیِ نسل سوم

ادامه از صفحه 6

روان شناسی، غایب بزرگ 
بحران های ایرانی

روان شناســان کجا هســتند؟ در کلینیک هایشــان 
نشسته اند تا اگر یکی از این بازماندگان نتوانست به طور 
طبیعی با ماجرای ازدســت دادن ناگهانی عزیزش در 
مراســم حج امســال کنار بیاید و پولش را داشــت و 
حوصله ای بــرای درمان و البته اعتقــادی به درمان 
روان شــناختی، نزد آنها برود تا از کمک روان شناسی 
استفاده کند. وگرنه باید در زندگی خود بسوزد و بسازد 
و البته به مهره هاي پرشــمار دومینوی غم در جامعه 
افزوده شــود. به یاد دارم چند ســال پیش که یکی از 
اســتادان روان شناســی بحران یکی از دانشــگاه های 
آمریکا برای شرکت در همایشی در ایران، به کشورمان 
ســفر کرده بود، در حاشــیه آن همایــش کارگاهی با 
همین عنوان برای روان شناســان برگزار کرد و از نقش 
خــود در مقام ســتون اصلی بحران هــای آمریکایی 
ســخن گفت، اما در ایرانی کــه در منطقه بحران زده 
خاورمیانــه قرار دارد و بحران  هم در آن کم  نیســت، 
روان شناســان کجای ماجرا قرار دارند؟ روان شناسی 
در بحــران، فقط بــه درمان بازمانــدگان نمی پردازد؛ 
این روان شناســی، با پیش بینی وقوع احتمالی بحران، 
وظیفه تجهیز روان شــناختی حاضران در آن بحران را 
بر عهده دارد. کاری که روان  شناسی می توانست برای 
تراژدی حج امسال انجام دهد، تجهیز کارگزاران حج 
و حاجیان و همه آنهایی که به نوعی با این مراسم در 
ارتباطند، با مهارت های روان شــناختی بود. اگر چنین 
می شد، ممکن بود تراژدی امسال، هم قربانی کمتری  
داشته باشد و هم بازماندگان، فاجعه را بهتر مدیریت 
می کردنــد. نگوییم بایــد از کجا چنیــن حادثه ای را 
پیش بینی می کردیم؟ هر مراسم انسانی ای که در یک 
منطقه با تراکم حدود یک ونیم میلیون نفر انجام شود، 
به مجهزبودن حاضران به مهارت های روان شناختی 
نیــاز دارد، اما ما مردم بحران دیده ای هســتیم که به 
بحران عادت کرده ایم. تمام همت مان برای مواجهه 
با این بحران ها، غرزدن اســت که گویی تمامی ندارد. 
فجایع اتفــاق می افتند و تراژدی هــا رقم می خورند؛ 
این بشــر است که سال ها تجربه کرده است و به علم 
اعتماد کــرده و از آن برای گذر از بحران ها اســتفاده 
می کند. تا زمانــی که در ایران، علم روان شناســی را 
علمی برای گذر از بحران ها ندانند، بحران ها به وقوع 
می پیوندند و ما فقط به شــعار بسنده خواهیم  کرد تا 
باز بحرانی دیگر برسد و بر تعداد بازماندگان بحران ها 
اضافه شــود و غمــی بر غم های انباشته شــده دیروز 
افزوده شود. بعید نیست که این گونه، شادی به کلی از 
این جامعه رخت بربندد. چنین مباد. پس روان شناسی 

را دریابیم.
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